
  

  

  

  ترور میرزادة عشقی و تأثیر آن بر سانسور مطبوعات دورة رضاشاه

  1پروین حیدري   

 چکیده

تقدان حکومت رضاخان بود، او  از اولین از جمله مخالفان و من میرزاده عشقی

دست  صورت علنی و به نگاران و نویسندگان دورة رضاخان است که به روزنامه

فرستادگان حکومتی به قتل رسید. بسیاري بر این باورند که عشقی کشته شد تا 

مخالفان رضاخان، عاقبت مخالفت خود با حکومت  را ببیندد و مخالفتشان در نطفه 

د. این تمهید از سوي حکومت کارگر  افتاد، به طوري که بنا به شواهد و خاموش شو

اسناد، پس از قتل عشقی بود که بسیاري از نشریات مخالف به حاشیه رانده شدند یا 

مشمول توقیف شدند و آنان که ماندند به تأیید سانسورچیان حکومتی رسیده بودند. 

بر سانسور مطبوعات در دوره رضاشاه  بر اساس این دلایل و شواهد تأثیر ترور عشقی

  اي است قابل تأمل.  مسئله

  : میرزادة عشقی، مطبوعات، پهلوي اول.کلید واژگان
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Mirzadeh Eshghi’s assassination and its impact on the press 

censorship of Reza Shah’s period 

Abstract 

Mirzadeh Eshghi was one of the opponents and critics of 

the Reza Khan government. He is one of the first journalists and 

writers of Reza khan that was murdered in the public by the 

government agents. Many believe that Eshghi was killed to show 

to the opponents the consequences of their disagreements with 

the government and putting the end for their opposition from the 

beginning. That plan worked out, according to evidence after 

murder of Eshghi many newspaper which belonged to those who 

were against Reza khan, were marginalized or closed down. 

Other had to become approved by government’s censors. Based 

on this evidence the influence of Eshghi assassination in 

censorship of the press in Reza Shah’s period is a controversial 

issue. 
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  مقدمه

گیري و  اد و منابع دورة پهلوي اول، کنترل مطبوعات نقشی کلیدي در قدرتبنا بر اسن

هایی که رضاشاه براي کنترل بر  به ثبات رسیدن رضاخان داشتند. از جمله روش

نگاران و فعالان و  مطبوعات در پیش گرفته بود، ارعاب و گاهی قتل روزنامه

با چاپ مقالات تند  قرن بیستمخواهان بود. میرزاده عشقی مدیر مسئول روزنامه  آزادي

اش و  و گزننده، سعی در افشاگري داشت. سردار سپه این جوان سرخ زبان را در خانه

دست فرستادگانش به قتل رساند تا هشداري باشد به دیگر نویسندگان و  به
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اي اینچنینی در انتظارتان خواهد بود. قصد ما  نگاران که اگر چنان کنید، آینده روزنامه

ن مقاله بررسی این مسئله است که این ترور چه تأثیري بر روند مطبوعات دورة در ای

ها و مطبوعات بعد  قدرت و سلطنت رضاشاه داشت. با مقایسه آمار مربوط به روزنامه

نگاران زبان در کام  رسد، بعد از این اتفاق روزنامه از ترور میرزادة عشقی به نظر می

و پیاله در آستین مرقع پنهان کردند. در این مقاله با  کشیدند و زمانه را خونریز دیدند

روش مقایسه و تحلیل منابع و بررسی اسناد و خاطرات مربوط به دورة قبل و بعد از 

ترور میرزاده، سعی شده تأثیر این اتفاق بر روند مطبوعات بررسی شود.  دربارة 

ی به رشته تحریر ها و مقالات فراوان شخصیت و آثار میرزادة عشقی تاکنون کتاب

نوشتۀ محمد قائد دانست.  میرزادة عشقیترین آن را کتاب  درآمده که شاید بتوان مهم

همچنین دربارة مطبوعات ایران نیز تألیفاتی انجام شده است که بنا به گفتۀ بسیاري، 

ترین آنهاست.  قلم محمد صدرهاشمی، از کامل به تاریخ جرائد و مجلات ایرانکتاب 

هایی نیز درمورد سانسور در مطبوعات دوره رضاشاه وجود دارد، با  ارشمقالات و نگ

مطالعۀ این منابع متوجه می شویم که تقریباًً اولین برخورد جدي حکومت سردار سپه 

با قتل میرزادة عشقی آغاز  شده است؛ هرچند بنا به استناد به منابعی چون بهار و... 

ان نشریات مخالف انجام شده بود ولی با قبل از این هم برخوردهایی با برخی مدیر

ترور میرزادة عشقی که مخالفتش با رضاخان بر کسی پوشیده نبود، دورة اختناق و 

سرکوب مطبوعات با شدت زیادي آغاز شد و تقریباً سیر قهقرایی خود را طی کرد که 

  دست متفقین و خروج رضاشاه از ایران ادامه داشت. این روال تا اشغال ایران به

  حیات میرزادة عشقی و جریان ترور او

عشقی، فرزند سید ابوالقاسم، در تاریخ  ةمعروف به میرزاد ردستانیسید محمدرضا ک 

در شهر همدان  شمسی 1272هجري قمري مطابق  1312الآخر سال  دوازدهم جمادي

  ).2: 1377(قائد،  متولد شد
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سرود وطنی و  که میتر اشعاري  شاعر جوان، احساسات و افکار تندي داشت. بیش

/ 1: 1357(بهار،  افکار انقلابیش، دم از خون وخونریزي می زد ۀملی بود و به ملاحظ

 ).128: 1350(عشقی،  »عید خون«که عنوان یکی از مقالات خود را  چنان )،310ـ309

  گذارد. 

  شصت روز راحت باش  و صدیپنج روز از سال               س ریخون گ دیع

  

(همان:  از دیوانش می گوید: گرسنه چون شیرم و برهنه چون شمشیر عشقی در جایی

رمانتیسم سوسیالیستی با  ،ییگرا یاي از مل نگري سیاسی عشقی، آمیزه جهان). 242

یک  ،کرد  عنوان عید خون مطرح می باهاي آنارشیستی است. آنچه که عشقی  رگه

شکل خونین و  درنیستی، بهم کشی بدون حساب و کتاب و مبتنی بر تمایلات شبه انتقام

  ها بود.  توده دست به

تر آن را در  که پیش را قرن بیستم ۀعشقی دوباره روزنام ،جمهوریت ۀدر آغاز زمزم

قطع کوچک در هشت صفحه منتشر کرد که یک شماره  با کرد، همدان منتشر می

ش با ا و بر اثر مخالفت روزنامه). 4/106: 1363(صدرهاشمی،  تر انتشار نیافت بیش

اش را به استهزا و  مطالب روزنامه ةقسمت عمد یبازداشت شد. عشق ،حاکم انیجر

بود  یسپه اختصاص داده بود، اکنون سه چهار ماه رسردا يشنهادیپ يتمسخر جمهور

قانون  رییاز لزوم تغ او ۀجبه دیرا کنار گذاشته بود و جرا يکه سردار سپه طرح جمهور

را علم  يدوباره موضوع جمهور يتجاهل آشکار با یعشق یول ؛زدند یدم م یاساس

 .کند ریقدرت حاکم را تحق تر شیهرچه ب ،شکست سردار سپه يادآوریکرده بود تا با 

. روز ستیحاکم ن انیجر يقابل اغماض از سو یحکومت چیدر ه مسئله نیگمان ا یب

  .)جا مان(ه را منتشر کرد ستمیبقرن  ۀروزنام ةشمار نیآخر یعشق ،1303ماه  ریهفتم ت

کشیدند.  نفر ناشناس پیرامون خانۀ عشقی کشیک میچند دو سه شب بود که  از قرار،

کار دارند؟ آنها  عشقی از آنها پرسید که چه ،سه نفر بدون اجازه وارد خانه عشقی شدند
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اند که  به منزل او داده را جواب دادند که شب گذشته، شکایتی از سردار اکرم همدانی

اند. عشقی  اپ برساند و اکنون براي گرفتن جواب عریضه آمدهعشقی آن را به چ

که با  در حالی خواست براي پذیرایی آنها را به اتاق ببرد و می خندان تعارف کرده و

 شلیککنان جلو بود، یکی از دو نفر، از عقب تیري به سوي او  یکی از آنان صحبت

خود را به کوچه رسانید.  د ودرنگ هر سه نفر فرار کردند. عشقی فریاد کشی کرد و بی

ها به صداي تیر و فریاد عشقی جوان،  در آنجا از شدت درد به جوي آب افتاد. همسایه

وردست  ،هیو نوکر همسا ).111: 1373(حائري،  سراسیمه از خانه بیرون ریختند

ماند!  ینوکر چهل روز در محبس م .دهد یم هینظم سیپل لیو تحو ردیگ یضارب را م

  .  )208ـ207: 1369(سپانلو،  کند یم یهم زندگ گریسال د 23 یاصلقاتل  یول

قلبش گیر کرده بود.  رسربی طرف چپ زی ۀعشقی را به بیمارستان شهربانی بردند.گلول

آمد. بعداز چهار ساعت درد و شکنجه، عشقی چشم از جهان بربست.  خون زیادي می

ابوالقاسم و حبیب همدانی بود. او نام قاتلان او . صبح روز بعد تمام تهران عزادار بود

(بهار،  زمانی که بعد از تیر خوردن به بالینش رفته بود ،گوید خود نام آنها را به بهار می

گویا از آن دو نفر یکی که گلوله زده بود گریخت و « گوید: بهار می .)2/106: 1357

گفته بود که تو بودي ابوالقاسم نام رفیق او گیر افتاد. در مشافهه با عشقی، عشقی به او 

ذلک، نظمیه مثل این که خود محرك این  که تیر زدي، اما گویا رفیقش بوده است. مع

العموم تحویل  جنایت بوده است، فراري را تعقیب نکرد، ابوالقاسم را هم به مدعی

تر، محمد نامی که ابوالقاسم را گرفته و به پاسبان تحویل داده  نداد، از همه مضحک

اکثریت  )108(همان:  »حبس تاریک کردند و گفتند قاتل عشقی اوست!بود، برده 

. حتی پدر او را جا) (همان مجلس هم اجازه ندادند این مسأله در مجلس مطرح شود

به نظمیه  ،گر وسایلی دارد با خود ببرداکه پس مرگ پسرش به تهران آمده بود تا 

فلانی  ۀه کنی و چرا به خاناي چ کنند که آمده تحقیقات می«بردند و حبس کردند و 
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اند که با ما راه نرود و زودتر به ولایتش   روي؟ و خلاصه از او التزام گرفته می

  .)173(همان:  »برگردد!

  :معروف ماده تاریخ عشقی را به این شکل ساخت ۀفرخی قطع

امنیت از محیط ما رخت به      دیو مهیب خود سري چون ز غضب گرفت دم

  بست وگشت گم

سال شهادتش بخوان             شت چو میرزاده راکحشت و ترور حربه و

  )672: 1377(ذاکر حسین،  عشقی قرن بیستم

خواهد  اقلیت مجلس همان روز اعلانی در شهر منتشر کردند که فردا هر کس می ۀدست

مسجد سپهسالار حاضر شود.  درصبح  کند،مظلوم تشییع  یک سید غریب و ةاز جناز

ي در مسجد سپهسالار گرد آمد، جنازه را حرکت داده تشییع مانند صبح جمعیت بی

گویند در  عمل آمد. می به ،نطیر آن دیده نشده بودزمان ن آالعاده پرازدحامی که تا فوق

» ابن بابویه«به  را حدود سی هزار نفر در تشییع جنازه شرکت کرده بودند و جنازه

  جا) کردند (همان دفنغربی آن  و در شمال ندبرد

بار  را یک اي گفت: تهران چنین سوگواري گریست و می می ،دید کس جنازه را میهر 

چنین وفاداري نسبت « :بهار نیز معتقد است ).111: 1373(حائري،  دیگر نخواهد دید!

  .)2/107: 1357(بهار،  »به هیچ پادشاهی نشده است!

رکت جماعت ح«قضاوت جالبی از این رویداد دارد:  صبا تا نیماکتاب از  ةنویسند

پشت تابوت او یکی از نکات مهمی بود که از همان فرداي ترور عشقی تصویري 

شهادت بر ذهن جامعه حک کرد،  بسیار پررنگ از شهرت، محبوبیت، مظلومیت و

یک قلندر بددهن چندان همخوانی نداشت. این  ۀتصویري نورانی که با گفتار هتاکان

 ۀنت قاجار باید ادامه یابد و تجربهم حقیقت دارد که عشقی اعتقاد داشت سلط

ایجاد جمهوري را بازي عوامل  ۀمشروطیت کامل شود و مانند بسیاري دیگر قضی
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کار و آمدن دزدان  پنداشت رفتن دزدان کهنه می دانست و شان می خارجی و عمال بومی

  ).14: 1387پور،  (آرین »کار یعنی اتلاف هر چه بیشتر مال ملت تازه

از ماجراي قتل عشقی منحرف  را حکومت براي این که اذهان عمومیبهار معتقد است 

: 1357(بهار:  مطرح کرد ،که منجر به قتل ماژور ایمبري شدرا  یان سقاخانهرکند، ج

). پس از قتل ایمبري حکومت نظامی در کشور برقرار شد و با برقراري 2/114

ور شدند و جراید شدت سانس بعضی از جراید تندرو و سرکش نیز به حکومت نظامی

  ). 29: 1363شدیداللحن و مخالف  دولت از بین رفتند (صدرهاشمی، 

نمایندگانی که از طرف اکثریت نزد رئیس دولت رفته بودند، به ایشان  گوید بهار می

تر  گفته بودند که این عمل (قتل عشقی) باعث تزلزل امنیت است و مردم ناراضی

هاي ما  اهمیت دارد قتل یک نفر، چرا در جنگ خواهد شد. او اظهار کرده بود که چه

  ).2/110: 1357(بهار،  کنید؟! سف نمیأشوند اظهار ت قدر کشته می که آن

کتاب عشقی، دو روز پیش از آن یکی از دوستانش (میر محسن  ةنویسند ۀبنا به گفت

رمانه عشقی، مح« را که خبراین   ،میناتأت ةادار ۀخان) به طور اتفاقی، در اتاق محرمان

  .)19: 1350(عشقی،  شنیده بود ،»کشته شود

شدن پیدا  گاه مجال پخته علت عمر کوتاه شاعریش هیچ شاید شعرهاي عشقی به

بینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تحولات سیاسی   اما صراحت لهجه، نکته ،نکردند

ترین  ز مهمتوان گفت عشقی ا مییقیناً . قابل تأمل استخودش بسیار  ةو اجتماعی دور

  روشنفکران مولود روشنگري پس از مشروطه بود.

رفت و من از میان  توان گفت هنر او به هدر می می«گوید:  سعید نفیسی درمورد او می

گونه حرام  ام که سخن خویش را بدین تا کنون کسی را ندیده ،سرایان این دوره سخن

  ).85(همان:  »کرده باشد

  طبوعات در زمان نخست وزیري رضاخاناثرات ترور میرزادة عشقی بر م
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اي  تازه ۀتاریخ مطبوعات ایران را وارد مرحل ،عشقی ةرسد که مرگ میرزاد نظر می به

 ،پهلوي ۀنوخاست رژیم ۀنگاران در برابر ماهیت مستبدان کرد، چون رورزنامه

 . بدین ترتیب تعداد نشریات دررا در پیش گرفتند کاري و زبان در کام کشیدن محافظه

: 1383(کرونین،  نشریه کاهش یافت 50به  150از حدود  ،1320تا  1304 هاي سال

238(.  

 دندان رضاخان همیشه رفتار خشونت باري با مخالفین مطبوعاتی خود داشت. وي 

 مزبور روزنامۀ سردبیر با همراه را او و شکست مشت با را جاوید حیات مدیر فلسفی،

 جرم به مشق میدان در را ایران ستاره مدیر باص حسین پاي کرد؛ زندانی دژبانی، در

 در را وطن روزنامه مدیر محیط، خان هاشم و بست پایه سه به جنگ وزیر از انتقاد

حبس  قزاقخانه در سپس و مضروب شدت به قزاق اي عده دست به روزنامه ادارة محل

  ).2/225: 1357کرد (بهار، 

مطرح شد،  )1302 نجم (بهمنپ برانگیز که در مجلس موضوعات چالش اولین از

 تبلیغاتی مبارزة خویش به وابسته جراید طریق از سپه سردار. بود جمهوري غوغاي

رضا  طرفدار وکلاي نیز مجلس داخل از کرده بود و آغاز شاه احمد علیه را اي گسترده

 نوروز عید تا که بودند آن پی در اسکندري میرزا سلیمان و تدین رهبري به خان

  . )519ـ448: 1359کنند (مکی،  اعلام جمهوري اریه را ملغی و، قاج1303

 طرفدار که آنها گروه یک شدند، تقسیم دسته دو به نیز جراید دیگر بار میان این در

 علیه مبارزه در مجلس اقلیت با که دیگر دستۀ و. بودند او جمهوري و سپه سردار

جزء  عشقی میرزاده یتمدیر به بیستم قرن فکاهی روزنامۀ. بودند متفق جمهوري

 و )57: 1363کاریکاتور (آژند،  چند خود، روزنامه اول شمارة در او. دستۀ دوم بود

 که کرد منتشر خواهان جمهوري و جمهوري علیه تند مقالاتی و اشعار همچنین

 رانیاسناد مطبوعات اشد ( سانسور و جمع روزنامه این شهربانی طرف از بلافاصله

 از بعد مدتی هم عشقی میرزاده خود و )2363/2): م(ب) یشمس يهجر 1320ـ1286(
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 هشداري حکم در عشقی میرزادة ترور. شد ترور خان رضا دستور به روزنامه انتشار

پس مخالفت آنها  آن از مطبوعات، با این پیام که خصوص به و مخالفان همۀ به بود

 .پاسخ نخواهد ماند بی

 مجلس در شمردند می او طرفدار را خود که نویسانی روزنامه عشقی، قتل واقعۀ از پس

 را مجلس مداخلۀ قانونی، مصونیت و امنیت کسب براي و کردند تحصن ملی شوراي

 ورود با که این تا کشید طول ماه، سه به نزدیک مدتی، تحصن این. کردند تقاضا

صحبت  جراید مدیران با و آمد کنار مجلس اقلیت زعماي با او کابینه، به تیمورتاش

 در اکثراً که را آنان هاي خواسته جراید مدیران جانب کنندگان از نمایندة تحصن. کرد

 کرد. بیان بسط و شرح به بود قانونی مصونیت و حقوقی و جانی امنیت با ارتباط

 خواهد رعایت دولت طرف از آنان تقاضاي که داد اطمینان پاسخ در نیز سپه سردار

 به جراید مدیران با آمده، مجلس به خصاًش خود سردارسپه کار، پایان در. شد

 روز سه ولی یافت پایان تحصن چند ). هر105: 1377نشست (روحانی،  گو و گفت

 استیضاح به تهدید اقلیت فراکسیون چون و شد دستگیر صفوي زاده رحیم آن از بعد

  ).72: 1359شد (مکی،  آزاد تیمورتاش مداخلۀ با کرد، دولت

  روند سانسور در مطبوعات ایران    دورة پادشاهی رضا شاه و

 استبداد و  کامل مطبوعات سانسور نهایی حلقۀ 1304 سال در رضاشاه سلطنت آغاز با

 جرأت اي روزنامه هیچ هنگام آن در. شد فرما حکم جامعه در تر، شدید نوعی به

 حتی گفت، توان می که طوري باشد، به داشته انتقادي کوچکترین حکومت علیه نداشت

 حاکمیت، تعبیر به چون شد، می تلقی جرم مطبوعات در »کارگر«  واژة بردن کار به

 بر نظارت دوره، این ).  در119: 1377بود (ذاکر حسین،  کمونیسم تبلیغ وسیلۀ کارگر

 بر تر بیش کنترل اعمال براي خان رضا. شد واگذار شهربانی به مطبوعاتی امور

 کاهش با زمان هم. ها شهرستان و تهران در آنها تعداد کاستن به شروع کرد مطبوعات،

 نیز شد سانسور بر آنها اعمال می موضوعاتی که حیطۀ بر مجلات، و ها روزنامه تعداد
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 سپردن با آنها و بود سردبیران و مدیران برعهدة مطبوعات سانسور ابتدا در. شد افزوده

 کار رأساً خود انیشهرب مدتی از پس اما. داشتند برعهده را کار این خود تعهدنامه،

 مطلبی، هرگونه درج براي شدند مجبور جراید مدیران همۀ و دار شد عهده را سانسور

 و مقالات به منحصر آغاز در که سانسور. کنند کسب را مطبوعات بازرس اجازة ابتدا

  یافت. تسري نیز کلمات به سپس و اعلانات و ها آگهی به تدریج به بود،  اخبار

هاي مستقل را  لطنتش با اعتقاد به عدم کارکرد احزاب، روزنامهرضاشاه در دورة س

تعطیل کرد. او با هدف ایجاد آرامش و جلوگیري از اخلال، بسیاري از وکلاي مجلس 

آورد و انتقاد  کسی که اسم شاه را می«گوید:  را سلب مصونیت کرد، بهبودي می

هر مهملی که  چسبیدند که منظورت چه بود؟ و گاهی اش را می کرد، یقه می

کدام از مقامات  بستند و راه دخلی براي مأمورین بود. هیچ خواستند بر آن می می

رسید و تمام  بایست به اطلاع شاه می رتبه این دوره اختیاري نداشت، تمام امور می عالی

  ). 313: 1372(بهبودي، » شد دستورات وي بدون چون و چرا یابستی انجام می

 نشده توقیف بار یک حداقل که گرفت سراغ توان می را اي زنامهرو تر کم دوره این در

 هاي روزنامه بلکه غیررسمی، هاي روزنامه تنها نه تعطیل و توقیف سایۀ. باشد

. گرفت دربرمی نیز را اطلاعات و سرخ شفق ،ایران چون کثیرالانتشاري و رسمی نیمه

 طریق از او لکهب نبود، داخلی مطبوعات مندرجات به نسبت تنها حساسیت این

 مورد در خارجی هاي روزنامه مضامین مختلف کشورهاي در ایران سیاسی نمایندگان

علیه  سخنی مشاهدة درصورت و داشته همواره درکنترل را پهلوي سلطنت و ایران

 1اکسلسیور فکاهی مجلۀ مندرجات دلیل چنانکه به. شد پیگر مسئله می سلطنتش،

  .)46: 1374کرد (هوشنگ مهدوي،  قطع کشور آن با را ایران رابطه فرانسه،

                                                             
1
. Excelsior 
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در دورة رضاشاه، شهربانی کاملاً بر مندرجات جراید نظارت داشت و مدیران جراید 

گونه مطلبی را نداشتند. دخالت شهربانی نه فقط  بدون اجازة شهربانی، حق نشر هیچ

زنامه نیز نسبت به مقالات سیاسی و اخبار داخله و خارجه جراید بود، بلکه اعلانات رو

مطبوعات در  تیوضع ةدربار ياسنادرسید ( قبل از انتشار به نظر ادارة شهربانی  می

ترین سوءظنی دربارة مدیران جراید،  ). کوچک2/11:12 ةسند شمار، عصر رضاخان

براي حبس و تبعید آنان کافی بود. به این ترتیب بود که در دورة رضاشاه تنها 

انتشار خود ادامه دهند که در رفتار و اعمال خود کمال توانستند به  هایی می روزنامه

 اطلاعاتهاي  کردند، مبادا که شهربانی نسبت به آنها بدبین شود. روزنامه احتیاط را می

هایی بودند که توانستند با سیاست مدبرانۀ خود در طول سلطنت  از روزنامه ایران و

ا هم از مزایاي نزدیکی به دستگاه رضاشاه به انتشار خود ادامه دهند و حتی مدیران آنه

اي بودند که  سه روزنامه کوشش،دولتی برخوردار شوند. این دو روزنامه و روزنامۀ 

  ).30: 1363شدند (صدرهاشمی،  مدت مدیدي در دورة سلطنت رضاشاه منتشر می

نویسی آنها براي ارتزاق  بعضی هم که روزنامه«گوید:  عبداالله مستوفی در این باره می

و از این  نجات ایرانمانند زین العابدین فروزش کلاردشتی، صاحب روزنامۀ  بود

هاي خود دست  قماش، چون آش و پلو در دستگاه سردار سپه زیادتر بود، از ضدیت

شدند و تملقات عجیب به سردارسپه کرده،  برداشته، طرفدار جدي دولت شده و می

عمل آمد،  پیشرفت مقاصد داوطلبانۀ او به ترتیبی را که احیاناً براي رویه و بی کارهاي بی

...» کردند و از انتشار مجعولات و اکاذیب هم تشویشی نداشتند  رفع و رجوع می

  ). 3/435: 1326(مستوفی، 

و کشف توطئۀ  1316  خصوص بعد از سال رفتار ادارة شهربانی و سیاسی، به

ه دستورات متوالی و تر شد و مندرجات جراید ب مراتب سخت کمونیستی در تهران، به

شد و  منظور تقویت سلطنت ایراد می هایی که به پی در پی شاه و اخبار سخنرانی

). این 33: 1363هاي شاه به اطراف کشور منحصر بود (صدرهاشمی،  همچنین مسافرت
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مسائل هم باید تحت نظر مأمور سانسور ادارة نظمیه به طبع می رسید و مضمون و 

 تیوضع ةدربار ياسنادبود ( تحت نظارت و مراقبت می چگونگی درج آنها کاملاً

  ).14:17 ةرضاخان، سند شمار ةمطبوعات در دور

اسامی روزنامه ها و مرام و مسلک آنها نیز در این مبحث قابل توجه است. با نگاهی به 

تنبیه ، درفش کاویانی، سیاست، ستاره سرخ، طوفانو  پیکارتغییر اسامی جراید از: 

هایی  و ... به جرایدي با نام شفق سرخ، دست انتقام، فریاد ایران، کرنا، حشرم، الغافلین

جهان ، جهان نو، حسام، حکمت، درخشان، توانا، تنها، درمان ،دنیاي امروزهمچون 

توان به تغییر فضاي سیاسی و سیر تحول آزادي و سردشدن شور و  و... می انا، تونما

پی برد. البته در این باره  1309و  1308ل هاي تا سا 1299هیجان انقلابی، از کودتاي 

دید،  اي را مناسب نمی چه اسم روزنامه لازم به یادآوریست که حکومت وقت نیر، چنان

 1320ـ1286( رانیاسناد مطبوعات اورزید ( با صدور مجوز انتشار آن مخالفت می

کنندة  ستاي که درخوا ). مثلاً روزنامه402و  400، 13، 380: 1372، )یشمس يهجر

مناسبت طرح مسائل اخلاقی از  آن، میرزامحمدخان حنانه، ابتدا عنوان عصر بهائم را به

زبان حیوانات در این روزنامه برگزید، پس از مخالفت وزارت فرهنگ با این عنوان، 

آن را به زبان بهائم تغییر داد، اما مجدداً با مخالفت مواجه شد. در نهایت، با پیشنهاد 

  ).380نما موفق شد مجوز انتشار روزنامه را بگیرد (همان:  جهانعنوان جام 

، حتی در برخی شد ها قید می تر در تقاضانامه بودن نشریه کم تنها سیاسی در این دوره نه

انتشار معارف و « ... شود:  خواهی روزنامه نیز تأکید می موارد بر مراتب دولت

)، یا متقاضی دیگري که از 1305، (آدمیت» طرفداري از دولت مرکزي و قدرت آن...

ارتباط با محافل کمونیستی هم نبود ــ لابد از روي احتیاط ــ تأکید دارد که  قضا بی

) و آن 1307، علم و صنعت» (ابدا به سیاسیات و اقتصادیات مداخله نخواهد کرد...«... 

...» م خدمت به میهن و شاهنشاه معظ«.. نیز هم که سیاسی ـ اجتماعی است از ذکر 

  ).13) (همان: 1316، ستارهغافل نمی ماند. (
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  نقش سازمان پرورش افکار در مطبوعات دورة رضاشاه

دولت سعی کرد به ضرب مصوباتی چند، مشکل مطبوعات را که جز  1317در سال 

حاصل عملکرد پیشین چیز دیگري نبود، حل و فصل کند. نخست در اردیبهشت 

به تصویب هیئت » هاي کشور ها  و مجله تیاز روزنامهبه ام راجع«اي  نامه تصویب 1317

وزرا رسید که سعی داشت با تعیین شرایطی چند براي مدیر مسئول روزنامه یا مجله، 

هاي علمی و ادبی و  جنبه«تر بر سطح آگاهی و دانش فرد مزبور تأکید داشت،  که بیش

) 406: 1316 ـ1317و 1314 ـ15سالنامه و آمار جراید حفظ شود؛ (» تربیتی

تیر همان سال براساس مصوبۀ مذکور به تصویب شوراي عالی  14اي که در  نامه آیین

  ).410ـ408: کشور يها ها و مجله روزنامه ازینامه امت نیآئفرهنگ گذشت (

هاي مقامات دولتی براي دگرگون کردن وضع مطبوعات به این مصوبه و  تلاش

: 1375سازمان پرورش افکار (دلفانی،  هاي اصلی نامه محدود نشد. یکی از بخش آیین

 يراهنما ةادار«تأسیس شد، کمیسیون مطبوعاتی آن بود، به نام  1317) که در اواخر 74

 می. شماره تنظرانیا یاسلام يجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل( »ينگار نامه

سی نگاري اصلاحات اسا در سبک نامه«... که وظیفه داشت   )،1126، پاکت 113015

عمل آورده، زمینۀ مفیدي براي نشر مقالات مؤثر، تصاویر جالب تهیه کرده و اهتمام  به

ها و  روزنامه ازینامه امت نیآئ...» (نماید که عدة کافی نویسنده تربیت و آماده شود 

  ). 200: کشور يها مجله

ر نظارت بر کا«نامه،  مزبور، طبق نظام ةادار سیسأغرض از تنویسد:  سیفی فمی می

اگر  زین یاداره گاه نیبرداشته شود. ا انیبود که بازتاب فکر سانسور از م» مطبوعات

 استیس هیعل یکرد که دولت در پاسخ مقالات منتشره در مطبوعات خارج یم جابیا

: 1378ی، تفرش یفم یفیس( کرد یو به چاپ برساند، اقدام م سدیبنو يزیچ رانیا

205( .  
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بند  کی ةبه انداز داشت که مهر روا» ناروا«و  » روا«مهر  دو ينگار نامه يراهنما ةادار

زدند و مهر  یشد، م یداده م صیکه مجاز تشخ  يا نوشته ایانگشت بود و در هر مقاله 

  . )69: 1383(کریمیان،  شد یم یمخالفت با چاپ مقاله تلق یبه معن ا،نارو

 به عنوان مرکزي 1313مرداد  19که در  پارس يخبرگزار ایآژانس  فیوظا نیهمچن

مملکت، در وزارت امور خارجه  یکسب و نشر اخبار جهان و اطلاعات داخل يبرا

 ةعملکرد ادار ۀجیو نت شدواگذار  ينگار نامه يراهنما ةبه ادار ــ شده بود سیسأت

کردن  زهیو کانال اتینشر لیتقل سانسور، ،یرسان نامبرده، در انحصار گرفتن اطلاع

مزبور تا زمان سقوط رضاشاه فعال بود و طبق  ةعات بود. ادارها و مطالب مطبو نوشته

ها، مجلات و  هم، روزنا21/7/1319 خیدر تار ،آن اداره يشده از سو هیفهرست ته

 1304 ات 1300 یعنیاول  ةنسبت به دور یکه حت افتی لیعنوان تقل 49ها، به  ماهنامه

عنوان به هر  80اب آن با عنوان تازه به مطبوغات اضافه شد و نص 344آن  ــ که طی

 ةدر اواخر دور اتیرو، تعداد نشر نیتعلق گرفت. از ا 1302و  1301از دو سال  کی

و  فیتوق یدر پ، 1320ـ1304شانزده سال  یط در. داشت یتوجه قابلافت  يپهلو

 دیعنوان جد 251، فقط عنواندو سه  يبه استثنا ،سابق يها عنوان یجیتدر لیتعط

(برزین،  بود یاسینامه س عنوان روزنامه و هفته 195د آمد. رقم وجو تحت مقررات به

 خیتار ي بهنگار نامه يراهنما ةادار ةشد هیدوم به استناد فهرست ته ةدر دور .)18: 1370

 لیروزنامه، مجله و ماهنامه تقل 49] به يعبدالرحمن فرامرز استیر ة[دور 21/7/1319

   .)84ـ83: 1383(کریمیان،  افتی

و انحراف » شستشوي مغزي مردم«موضوع  سازمان پرورش افکار را در حد  برخی نیز

افکار عمومی از موضوعاتی نظیر مرگ سران حکومتی و فرهنگی و سایر رخدادهاي 

دلیل  ). سازمان پرورش افکار نیز به409: 1366دانند (رحمانی،  سیاسی و اجتماعی می

یروي انسانی کارآمد و فقدان وجود مشکلاتی چون، کمبود مالی و بودجه و نبود ن
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) و... توفیق 13: 1375هاي اجتماعی و فرهنگی و استبداد حکومتی (دلفانی،  زمینه

  چشمگیري در این زمینه نداشت.

  گیري نتیجه

سالۀ پهلوي اول  قولی از جلال آل احمد در توصیف فضاي مطبوعاتی دورة بیست نقل

با ترور میرزادة عشقی ــ شاید  بیانگر وضعیت اختناق و سانسور فزاینده است که

گیرد:  بتوان او را اولین قربانی این فضاي ترور و وحشت دانست ــ اوج می

ساله، به هر چه در آن مدت گذشته بود، رضایت داده  روشنفکران آن دورة بیست«

بودند و به تسلیم یا به رضایت یا به همکاري سکوت کرده بودند و به همین دلیل 

گفت، ارزش فکري تعلیم و تربیت دورة بیست ساله پیش از شهریور  توان است که می

اش چیز اندکی بیش از صفر است. شاید هم حق داشتند که  ، با حکومت نظامی1320

دیدند که قلدري در کار است و مدرس را به آن صورت  سکوت کرده بودند، چون می

ا به آن صورت دیگر از معرکه خارج کرده و عشقی و فرخی را به آن صورت و بهار ر

: 1373(آل احمد، ...»   بینند که در زندانند و پنجاه و سه نفر هم. که تا جمع شدند می

). در نهایت و بنا به منابع و اسناد ارائه شده می توان اذعان داشت که سیر سانسور 114

  در مطبوعات دوره رضاشاه از زمان ترور میرزاده عشقی جوان سیر صعودي یافت.
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